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  * ربا و بهرهيها هينظر
  
  

  20/4/1387:تاريخ تأييد  10/12/1386:تاريخ دريافت
  **سيدعباس موسويان _____________________________________________________________

  

  چكيده
 دربـاره   ياسـلام  وران  شهي ـ اند گـر ي مفـسران و د    هـان، ي فق ني ب نظر چنداني    اختلاف شيتا صد سال پ   

 ،ي اسـلام هـاي  امعـه  بـه ج ي و ورود بانكـدار داري هي و قلمرو ربا نبـود، بـا گـسترش نظـام سـرما       تيماه
 را بانـك  يهـا  تي ـ فعالگـر، ي ديي به فكر استفاده از بانك افتادند از سـو سو كي مسلمان از   وران  شهياند
 از  ي حل مشكل، گروه ـ   ي اسلام ربا و ممنوع است، برا      دگاهي كه از د   دنديد ي با قرض با بهره م     ختهيآم

 ربـا   دي ـ جد يرهاي با ارائـه تفـس     گري د ي از بانك افتادند و گروه     يدي جد ي الگو يعالمان به فكر طراح   
  . متعارف برآمدندي بانكدارزيدرصدد تجو

 يخي تـار هـاي   و مـتن هـا  تي ـ قرآن، رواهاي هي جهت استناد به آ     به ري چند تفس  رها،ي تفس ني ا انياز م 
 در نقـض و     ي فراوان ـ هاي  ها و مقاله     كه كتاب  يطور   كند به  داي پ وران  شهي اند اني در م  يگاهيتوانست جا 

 تي ـ و حل  قرارداد مدت   دي تمد ي برا ادهي محرّم به ز   ي اختصاص ربا  هينظر. نها نگارش شده است   ابرام آ 
 اختـصاص ربـا بـه بهـرة         هي ـنظر  بهـرة عادلانـهٍ،    تي اختصاص ربا به بهرة فاحش و حل       ةينظر  بهرة قرض،   

 هي ـ ربا و بهـره، نظر     ي تفاوت ماهو  هي نظر ،ي و تجار  يدي تول يها   بهرة قرض  تي و حل  ي مصرف يها  قرض

                                                      
 مجمـع تـشخيص    مطالعات ديني  كميسيون   اقتصاد و مديريت  كميته  حاصل تحقيقي است كه در      ين مقاله   ا *

  .شده است انجاممصلحت نظام 
 Email:smosavian@yahoo.com  . ي اسلامشهي پژوهشگاه فرهنگ و اند اريدانش **
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 ييهـا   هي ـ ربـا، نظر   ي و اقتـصاد   ي ضـرورت اجتمـاع    هي ـ و نظر  ي خصوص هاي  اختصاص ربا به بهره بانك    
  .اند  قرار گرفتهيمورد بحث و بررس  و ادلّه،يخي تارنهيشيمقاله از جهت پ هستند كه در

 از آنهـا هنـوز      ي و برخ ـ  اند  دهي خوش درخش  ي زمان ها  هي نظر ني از ا  ي گرچه برخ  دهد ي نشان م  مقاله
 يا  هي ـدانان و اقتصاددانان دارنـد امـا در مقـام نقـد، پا               حقوق ،يني عالمان د  اني در م  يفداران جد هم طر 

 ي در كـشورها   ي بـانك  هـاي   امله مع نيبنابرا. رندي فتوا و عمل قرار گ     ي مبنا توانند يمستحكم نداشته و نم   
  .سامان داده شود ي مجاز شرعهاي  براساس معاملهدي ربا، بلكه بادي جديرهاي نه براساس تفسياسلام

 بهـره عادلانـه، بهـرة فـاحش، قـرض           ،ي بهـره قـرارداد    ،يع ـيربـا، بهـره، بهـره طب       :واژگان كليدي 
  .ي ضرورت اقتصاد،ي دولتيها  بهره بانك،ي بهره بانك،ي و تجاريدي قرض تول،يمصرف

 JEL: D86 يبند طبقه

  مقدمه
تقبال از حدود صد سال پيش با ورود صـنعت بانكـداري بـه كـشورهاي اسـلامي و اس ـ       

هاي فراواني درباره حقيقـت ربـا و فلـسفه     وران از آن، بحث   گران و پيشه    دولتمردان، صنعت 
ديدنـد بانـك بـا تجهيـز          وران مـسلمان از يـك طـرف مـي         انديـشه . تحريم آن مطـرح شـد     

هاي مولدّ باعث رشد و شكوفايي اقتصاد         اندازهاي ريز و درشت و تبديل آنها به سرمايه          پس
ديدنـد كـه اغلـب     آورد و از طرف ديگر مي      آمد براي مردم به ارمغان مي     شده و اشتغال و در    

  .مبتني است كه از ديدگاه فقه اسلامي ربا است ها بر قرض با بهره هاي بانكمعامله
هاي فراواني صورت گرفت و بيش از صـدها كتـاب و مقالـة                براي حل مشكل، كوشش   

هـاي علمـي      بنـدي كلـي، كوشـش       قـسيم در ت . وران مسلمان ارائه شد   علمي از ناحيه انديشه   
هاي قرآن، گروه نخست، با تأمل بر آيه. بندي كرد توان طبقه  صدساله اخير را در دو گروه مي      

هاي علمي در صدد توجيه بهرة بانكي برآمدنـد و بـه ايـن نتيجـه                  ها و با ارائه نظريه    روايت
هـاي  ربوي دانـستن معاملـه    رسيدند كه بهرة بانكي با رباي محرمّ تفاوت دارد، گروه دوم با             

  .عنوان بانكداري بدون ربا برآمدند هاي متعارف درصدد طراحي الگوي ديگري به بانك
ها و تاريخ صدر اسلام به نقد و بررسي     ها، روايت گيري از آيه    مقاله درصدد است با بهره    

پيش از . كندتفسيرهاي جديد ربا پرداخته و ديدگاه اسلام را درباره بهره و بهره بانكي تبيين    
العـرب  ةها، بررسي اوضاع اقتصادي جزيـر     ورود به بحث اصلي، نيازمند ارائه برخي تعريف       
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  .در عصر بعثت، رباي رايج در ميان اعراب و كيفيت تحريم ربا در قرآن هستيم
   و بهرهف ربايتعر

واژه ربا يا اسم مصدر به معناي زيادي يا مصدر به معناي زيادشدن است و ريشه اصلي                 
  :شود در زبان عرب گفته مي.  است»ربو «آن

  .)386، 1: 1403، خوري و 126، 5 :1408 منظور،ابن (»زاد و نما:  ربا الشي يربوا ربوآً«
  »يعني آن شيء زياد شد و رشد كرد«

در قرآن كلمه ربا و مشتقات آن گاهي به معناي مطلـق رشـد و زيادشـدن و گـاهي بـه                      
  :رود، مانند كار ميمله خاص بهمعناي معامله خاص يا زياده در معا

»تبرو تَزَّتاه اءْا الملَيه5، )22 (حج (»فإَِذاَ أَنزَلْنَا ع.(  
  .و چون آب را فرو فرستاديم، زمين جنبيد و بالا آمد

  ).276 :همان (»ربِْي الصدقَاتِيمحقُ اللَّه الرِّبا ويٍٍ«
  .افزايد يبرد و صدقات را م خداوند ربا را از بين مي

  ).276 :همان( »يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي منَِ الرِّبا إِن كنْتُم مؤمِْنِينَ«
  .ايد از خدا بترسيد و اگر ايمان داريد هر چه از ربا مانده رها كنيد اي كساني كه ايمان آورده 
 ـ يادي ـ مطلـق رشـد و ز      ي لغو يمعنا به   يز ربا و مشتقات آن گاه     ي ن هاروايتدر    ارك ـه ب

  :ديفرما  ميه ك رمكامبر ايث معروف پيرود مانند حد مي
خداونـد آن را بـه دسـت خـود          ،  سب حلال صدقه دهد   كس به اندازه نصف خرما از       كهر«

 از شـما بچـه      يكـي ه  كگونه   همان ـبيهار ي ـ دهد  مي  صاحبش رشد  يند سپس برا  ك   مي قبول
  ).18، 6 :1407طبري، ( »ندكوه رشد ك اندازهه به كنيتا ا، دهد پرورش ميوانش را يح

  :شود مانند ها به معناي معامله خاص يا زياده در معامله خاص استعمال ميدر اكثر روايت
  ).426، 12: 1413 ،حرعاملي( »شر المكاسب كسب الربا«
  .»ها، كسب ربا استبدترين شغل«
  ).333، 13: 1408نوري،  (»بيعياتي علي الناس زمان يستحل فيه الربا بال«
  .»بيع حلال بشمرند رسد كه ربا را به اسم روزگاري بر اين مردم مي«
  ).427، 12: 1413حرعاملي،  (»االله بطنه من نار جهنم بقدر ما اكل من اكل الربا ملا«
اي كه ربا خورده است از آتش جهـنم           هر كس ربا بخورد، خداوند شكمش را به اندازه        «

  .»كند پر مي
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 » خـاص  معاملـه « و گاهي به معنـاي  »زيادي خاص«در اصطلاح فقه نيز گاهي به معناي   
  :كنند رود، فقيهان شيعه ربا را به دو نوع تقسيم مي كار ميبه

 »اشــتراط هــر نــوع زيــاده در قــرار داد قــرض«:  كــه عبــارت اســت از؛ربــاي قرضــي. 1
  ).25،10 :1981 و نجفي، 651، 1: 1401خميني،  موسوي(

جنس از اشياي مكيـل يـا مـوزون         معامله دو شي هم   «: ؛ كه عبارت است از    باي معاملي ر. 2
  ).4 ،2 :تايزدي، بي (»همراه با زياده

كنند، برخي ربا را به ربا القروض و          فقيهان اهل سنت در تقسيم ربا به دو گونه عمل مي          
 فـضل تقـسيم     ربا البيوع تقسيم كرده سپس ربا البيوع را بـه دو قـسم ربـاي نـسيه و ربـاي                   

كنند و رباي قرضـي را        برخي ديگر ربا را به دو قسم رباي نسيه، و فضل تقسيم مي            . كنند  مي
به هر صورت مقصود فقيهان اهل سنت از ربا القـروض           . دانند  هاي رباي نسيه مي   از مصداق 

همان رباي قرضي است و مقصود از رباي نسيه خريدوفروش اجناس ربوي همراه با زيـاده                
صورت نسيه است و مقصود از رباي فضل خريد و فروش آنها همراه با زيادي به              صورت  به

  ).74ـ71، 1: تارضا، بي؛ توفيق10 و 9: 1412 مصري،( نقد است
رود، نزديكتـرين واژه      كـار مـي     خيلي كم بـه   ) Usury(در اصطلاح اقتصاددانان، واژه ربا      
اش بـا ربـاي قرضـي عـام و            رابطهاست كه   ) Interest(مورد استعمال در اقتصاد كلمه بهره       

خاص من وجه است، اقتصاددانان بهره را به دو معناي بهـره طبيعـي و بهـره قـراردادي يـا                     
  :برند كار ميحقوقي به
صـورت سـود    گويند كه از آن به       بازدهي سرمايه در فعاليت اقتصادي را مي       بهره طبيعي؛ . 1

دي اسـت كـه بـازار بـراي مالـك           شود، به عبارت ديگر، بهره طبيعي درآم ـ        نيز تعبير مي  
؛ 164: 1381وش، فرزين(كند  سرمايه، مادامي كه سرمايه در دست خود اوست تعيين مي     

  ).147: 1384رجايي، 
 درآمدي است كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسـمي ماننـد وام، در              دادي؛بهره قرار . 2

: 164 و   151: 1381وش،  فـرزين (كنـد     برابر واگذاري سرمايه خود به غيـر، مطالبـه مـي          
  ).148: 1384رجايي، 

بنابراين نقطه اشتراك ربا با بهره در حوزه بهره قراردادي آن هم زماني كه قرارداد از نوع                 
اما اگر بهره قراردادي در قالب ديگر . كند جنس باشد تحقق پيدا ميقرض يا بيع كالاهاي هم  

جاره، مـضاربه و شـركت باشـد،        جنس، ا قراردادها چون بيع نسيه، سلف و بيع دين غير هم         
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كه بهره طبيعي تا زماني كه به شكل قرارداد درنيامده است ربا نخواهد               ربا نخواهد بود چنان   
طور كه گذشت ربا در اصطلاح قرآن، سنت و فقه، يا قرارداد خاص يا زياده                 بود چون همان  

  .در قرارداد خاص است و در بهره طبيعي اصلاً قراردادي وجود ندارد

 نزول قرآنالعرب در عصر ة جزيري اقتصاديتوضع
دو ي ايـن  تجارهاي  ه كه بين ايران و روم رخ داد، رابط        يهاي سبب جنگ پيش از اسلام، به   

 آورد  پديـد  را   ي گرفت و اين امر زمينه مناسب      ي دريا بود، كاست    راه  از طور عمده  به كشور كه 
 را  يو منطقـه مهـم اقتـصاد       بـين د   يويژه مكه، نقش واسـطه تجـار      العرب به ةتا مردم جزير  

خريدنـد و در شـام       ي يمـن م ـ   هايربنـد  را از    ي ايران ي عرب كالاها  تاجراندار شوند،    عهده
فروختند، آنان هر سـال دو       يخريدند و در يمن م     ي را از شام م    ي روم يفروختند و كالاها   يم

  شـام  يسـو ي بـه   يمـن و سـفر تابـستان       يسـو ي بـه  داشتند، سـفر زمـستان    مهم   يسفر تجار 
  .دو سفر اشاره شده استدر قرآن كريم هم به اين، )227 ،7: 1971وادعلي، ج(

  .)2 و 1، )106(قريش  (» لاِيلاَفِ قُرَيشٍ إِيلاَفِهِم رِحلَةَ الشِّتَاءِ والصيفِ«
هاي تجاري بازرگانان قريش با سـران كـشورهاي           تقدس شهر مكه، پيمان    مانند يهاياملع«

هاي سر راه كاروان و وجود بازارهاي موسمي ايام حـج در              قبيله  حبشه و  ،ايران، روم، يمن  
 ).294: 1971جوادعلي،  (»ويژه بازرگانان مكه شده بودمكه، باعث رونق تجارت اعراب به

كردنـد، و بيـشتر مـردم هرچنـد بـا گـرفتن              صورت كارواني تجارت مي   مردم مكه به  
 در كـارواني كـه بـه        ،براي مثـال  شدند،   اي تهيه كرده در كاروان سهيم مي       قرض، سرمايه 

سرپرستي ابوسفيان به شام رفته و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مـسلمانان واقـع         
التجـاره كـاروان     كم با يك مثقال طلا در مال       يك از زنان و مردان قريش، دست       شود، هر 

عه بخش فرهنگي جام   (رسيد شريك شده بودند و سرمايه كاروان به پنجاه هزار دينار مي          
 ).75: 1381مدرسين، 

 چون مـضاربه،    ي ديگر يها صورت مستقيم، از راه   ي به مندان مكه گذشته از بازرگان    ثروت
ي در ميـان آنهـا شـايع بـود،      جـستند و ربـاخوار     ي نسيه، سـلف و ربـا، بهـره م ـ         هايهمعامل
گرفتنـد بـه     ي وام م ـ  ي نيازمندان كه جهت تـأمين مايحتـاج زنـدگ         افزون بر مندان عرب   تثرو
  ).78: همان (دادند ي در اختيار نداشتند قرض با بهره مي هم كه سرمايه كافيگانانبازر
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 اسـلام ربـا را تحـريم        ي ربا چنان بين اعراب رواج يافته بود كه وقت ـ         راهكسب درآمد از    
  :گفتند يزده م كرد، آنان شگفت

  ).275، )2(بقره ( »الرِّبا مِثلُْ الْبيع إنَِّما«
  !»نند هم هستندخريدوفروش و ربا ما«

 كنـار گذاشـت     ي اقتـصاد  يها توان ربا را از دايره فعاليت      ي بودند كه نم   بر اين باور   انآن
 و بايـد بـه صـاحب        شـود  ي است كه در اختيار تاجر گذاشـته م ـ        يا چون ربا اجرت سرمايه   
  ).426: 1971جوادعلي، (سرمايه پرداخت شود 

 قرآن نزولعصر رايج ميان اعراب در رباي 
 از آن   ) عـصر تـشريع    رباي رايج ميان اعراب در    ( ي جاهل يقيق از ماهيت ربا   بحث و تح  

 ي ربـا  فقـط كنند، اسلام و قـرآن       يعا م ي از نويسندگان معاصر اد    جهت اهميت دارد كه برخ    
 كـه   ييهـا هي از معامل ـ  در نتيجـه خيل ـ    است، را تحريم كرده    از ربا    ي كه شكل خاص   يجاهل
  .دانند يند را مشمول ربا نما ها داده بودن آني حكم به ربونايهفق

العـرب  ةجزير دهد كه رباي مرسوم در  تاريخي، حديثي و تفسيري نشان مي  هاينبررسي مت 
 :طور كلي در دو مورد مطرح بود ديگر نداشت و بههايامعهاختلافي با رباي رايج در ج

   قرضايربربا . 1

 ي كـه بـدهكار مقـدار   كردنـد  يشرط مبرابر دادند و در   ي قرض م  ينيي را تا مدت مع    مال
 .شد يصورت ماهانه يا سالانه پرداخت م به طبق توافق طرفينيزيادتر بپردازد و زياد

   دين تمديد مدتايربربا . 2

 تمديد مدت،   برابر خود را نداشت، در      ي بدهكار در سررسيد قدرت پرداخت بده      يوقت
-مـي  چند سـند بـسنده   به آوردنگفته  پيشمطالب   اثبات   براي .شد ي افزوده م  يبر مبلغ بده  

 ربـا بـراي     كنيم، با اين توضيح كه برخي از اين اسناد ناظر به ربا در قرض و برخي ناظر به                 
 .تمديد مدت و برخي ناظر به هر دو نوع ربا است

 :گويد ي مي جاهلي در تبيين ربا)ق370 يمتوفا(ابوبكر جصاص 
درهم و دينـار تـا مـدت        دادن  گرفت عبارت بود از قرض     ناخت و مي  ش ربايي كه عرب مي   «
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اين عمل بين آنـان     . دزماني مشخص، در مقابل مبلغي بيشتر كه دو طرف بر آن راضي باشن            
 . )184 ،2: 1405جصاص،  (»متعارف بود

 :گويد ي م)ق504 يمتوفا( يكيأهراس
ست كه در جاهليـت مرسـوم بـود،         خداوند متعال ربا را حرام كرد و يكي از انواع ربا آن ا            «

كيأهراسـي،   (»دادنـد  ه درهـم و دينـار را در مقابـل مبلغـي زيـادتر قـرض مـي                 گونه ك بدين
1403: 1، 232.( 

 :گويد ي م)ق606 يمتوفا( يفخر راز
ربا كه در جاهليت معروف بود رباي نسيه بود، به اين صورت كه مالي را به ديگري قرض                  «

 و اصل مال تـا مـدت     گذاشتند كه سر هر ماه مقدار معيني را دريافت كنند          دادند و بنا مي    مي
طلبيـد   كار اصل مال را مي     رسيد، طلب  وقتي مهلت فرا مي   . مشخصي نزد بدهكار باقي بماند    

 مهلـت  ويافزود و در مقابل به     توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض مي        و اگر بدهكار نمي   
 ).93 ،7: 1415فخر رازي،  (»داد بيشتري مي

 :گويد ي م) ق974 يمتوفا( يحجر هيثمابن
رباي نسيه، رباي مشهور در ايام جاهليت بود، بدين صورت كه يكي مالش را براي مـدتي                 «

ني بپـردازد و اصـل بـدهي        كرد كه سر هر ماه مقدار معي       ط مي  شر  وي داد و با   به ديگري مي  
كـرد و اگـر      يافـت، اصـل مـال را طلـب مـي           حال خود باقي بماند وقتي مدت پايان مـي         به

 »كـرد  داد و اصل قـرض را اضـافه مـي          اشت، مهلت بيشتري مي   توانايي پرداخت ند   بدهكار
  ).369 ،1: 1407هيثمي، (

 :گويد يقتاده م
فروخت  ي م يصورت نسيه به ديگر   ي را به   جنس ي به اين صورت بود كه فرد      ي جاهل يربا«

افزود و فروشـنده   ي قادر به پرداخت نبود بر مبلغ آن م يرسيد و مشتر   ي مهلت فرا م   يو وقت 
  ).365، 1: 1404سيوطي،  (»داد ي فرصت مينيز به و

  :گويد يبن اسلم م زيد به نقل از ) ق310 يمتوفا( يجرير طبرابن
 ي تواناي يرفت و اگر و    يرسيد، پيش بدهكار م    ي طلب داشت و موعد آن فرا م       ي كس يوقت«

كردند و مهلت تا سـال ديگـر         يپرداخت نداشت با توافق يكديگر مبلغ قرض را دو برابر م          
   ).59، 4: 1407طبري،  (»شد ي عمل مطور همينشد و سال بعد  ييد متمد

  كيفيت تحريم ربا در قرآن
. دانند ي م يصورت تدريج ي به ، تحريم ربا را همانند تحريم شرابخوار      ي از مفسران  گروه
چنان گـسترده     العربة در جزير  ي در عصر ظهور اسلام، رباخوار     بر اين باورند كه   اين افراد   
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هـاي  آيـه خداونـد متعـال بـا فرسـتادن          بنابراين   ان تحريم دفعي آن وجود نداشت،     بود كه امك  
، ربا را مورد نكوهش قرار داد و به تدريج زمينه تحريم قاطع و فراگيـر آن را فـراهم                    گوناگون

 هايي كه در قاهره داشت، بيـان        ضمن سلسله درس   ،نظريه را نخست اسماعيل خليل     اين   .كرد
دراز،  ( منتـشر كـرد     القانون الاسلامي  الربا في نظر  ه دراز آن را در كتاب       سپس محمد عبداللَّ  . كرد

 يا با تحقيق مستقل، اين نظـر را         ويي به تبعيت از     فراوان وران  انديشه و بعد از وي      )19: 1407
 .به اعتقاد اين محققان ربا در چهار يا پنج مرحله به شرح ذيل تحريم شد *.مطرح كردند

   پيامبريربا براتحريم : مرحله نخست

ربا نازل شد، آيه ششم سوره مدثر است كه خطاب بـه پيـامبر              باره  كه در  يا  آيه نخستين
  :فرمايد يم  اكرم

  ).6، )74(مدثر  (»ولاَ تمَننُ تَستَكْثِرُ«
 .»و مالي را مبخش كه بخواهي عوض بيشتري دريابي«

  :گويد ا دلالت دارد و به پيامبر ميكند كه اين آيه بر نهي از رب مسلم نقل مي طبرسي از ابي
  ).106، 9: 1403طبرسي،  (اي مطالبه كني چيزي را عطا نكن در حالي كه بيش از آنچه كه داده

  :مشهور گفته استاز نويسندگان متأخر نيز دكتر 
  ).161 :1991مشهور، ( تحريم رباستباره  اشاره از طرف خداوند متعال درنخستيناين آيه 

  يپسند شمردن رباخوارنا: مرحله دوم

 ي از ديدگاه خداوند عمل ـ    ي سوره روم اعلام كرد كه رباخوار      39خداوند با فرستادن آيه     
 :ناپسند و نامطلوب است

للَّهِ وما آتَيتُم منِ ربِاً لِيربْوا فِي أمَوالِ النَّاسِ فلاََ يربْوا عِند اللَّهِ وما آتَيتُم منِ زكَاةٍ تُرِيدونَ وجه ا                  «
  ).39، )30( روم (» فأَُولئكِ هم المْضْعفُِونَ

ي نخواهد يافت و     يابد، نزد خدا فزون    يپردازيد تا در اموال مردم فزون      يعنوان ربا م   چه به آن«
 )مايـه بركـت اسـت، و      (طلبيـد    ي خدا را م   ي رضا فقطپردازيد و    يعنوان زكات م  آنچه را به  

                                                      
 ؛389  :تـا  بـي  صـابوني،  ؛93 ـ  91 ،3 :1426 زحيلي، ؛60 ـ  59، 1 :تا بيمراغي، : ك.تر ر  براي مطالعه بيش*

 مـشهور،  ؛200، 3 :تـا  بـي  سـنهوري،  ؛408، 2 :1376ي، ي؛ طباطبـا  364،  2 :1373شيرازي و ديگران،     مكارم
  .125 :1407المصري،  ؛ رفيق161 :1991
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 . دارند پاداش مضاعفكنند  يكه چنين م يكسان

فرمايد كه ربـا مـورد       ي م  فقط ،ه متعرض حكم تحريم ربا نشد      متعال  خداوند ،در اين آيه  
 صـدقه   صورت به  وي  كه در راه   يدهد، به خلاف اموال    يپسند خدا نيست و به آن پاداش نم       

  .دهد يها را بركت مشود كه آن يداده م

  يهوديآموز رباخوار تنقل حكايت عبر: مرحله سوم

 اين عمل ناپـسند هـم       علت يهود و اينكه آنان به      با نقل داستان رباخواري    ل متعا خداوند
 دردنـاك در انتظارشـان هـست، بـه مـسلمانان       ي عذاب در دنيا جريمه شدند و هم در آخرت       

 : باشندي با چنين پيامدهاييهشدار داد كه منتظر تشريع چنين حكم
م طيَباتٍ أحُلَِّت لهَم وبصِدهمِ عن سبيِلِ اللهِّ كثَيِراً وأخَْـذهِمِ الرِّبـا             فبَظِلُمٍْ منَِ الَّذيِنَ هادوا حرَّمناَ عليَهِ     «

  ).161ـ160، )4(نساء  (»وقدَ نهُوا عنهْ وأكَلْهِمِ أمَوالَ النَّاسِ باِلبْاطلِِ وأعَتدَناَ للِكْاَفرِيِنَ منِهْم عذاَباً ألَيِماً
 بـسيار از راه خـدا       )مـردم را  (كـه   كه از يهوديان سر زد و به سـبب آن          ي ستم يپس به سزا  

 )بـه سـبب   ( را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيـديم، و             يا  پاكيزه يبازداشتند، چيزها 
 يو مـا بـرا  .  و به ناروا مال مردم خوردنـشان ـ شده بودند  يكه از آن نهـ با آنرباگرفتنشان  

 .ايم ه كرده دردناك آماديكافران آنان عذاب

   فاحشيتحريم ربا: مرحله چهارم

 : مسلمانان تحريم كرد و فرمودي فاحش را برايخداوند متعال در اين مرحله ربا
لَّتِـي  واتَّقُـوا النَّـار ا     أَيها الَّذِينَ آمنُوا لاَ تأَكُْلُوا الرِّبا أَضْعافاً مضَاعفَةً واتَّقُوا اللهّ لَعلَّكُم تفُْلحِونَ            يا«

  ).131ـ 130، )3(عمران  آل (»أُعِدت لِلْكَافِرِينَ
خوريد و از خـدا پـروا كنيـد، باشـد كـه      نايد، ربا را چندين برابر   كه ايمان آورده   يكسان يا

 . كافران آماده شده است بترسيدي كه برايرستگار شويد، و از آتش

  ربايتحريم قاطع و كل: مرحله پنجم

 را ممنـوع كـرد و آن را از          يصورت قاطع، هـر نـوع ربـاخوار       هدر اين مرحله خداوند ب    
 :كرد پيكار با خدا و رسول خدا قلمداد هايمصداق

يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهّ وذَروا ما بقِي مِـنَ الرِّبـا إِن كُنْـتُم    ... وأَحلَّ اللهّ الْبيع وحرَّم الرِّبا     ... «
نَ فإَِن لَم تفَْعلُوا فأَْذنَُوا بحِربٍْ منَِ اللهِّ ورسولهِِ وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤوس أمَوالِكُم لاَ تَظْلمِـونَ                 مؤمِْنِي

   ).279 ـ 275، )2(بقره  (»ولاَ تُظْلمَونَ
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  كه ايمـان   ي كسان يا... حلال و ربا را حرام گردانيده است      ستد را    آنكه خدا دادو   و حال ... «
 مانـده اسـت واگذاريـد و اگـر     يايد از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمنيد، آن چه از ربا باق          آورده

ايـد و اگـر توبـه كنيـد،          ، برخاسـته  ي نكرديد، بدانيد به جنگ با خـدا و فرسـتاده و           )چنين(
 .»بينيد يكنيد و نه ستم م ي شما از آنِ خودتان است، نه ستم ميها سرمايه

-ه، با فرسـتادن آي ـ      آخر عمر شريف پيامبر    يها وند در سال   خدا ،مطابق نظريه تدريج  
 كه تا   يطور به ،كن كرد   ريشه ي را از جامعه اسلام    ي صريح و قاطع سوره بقره، رباخوار      هاي

 ي از معاص ـ  ي، ربا و ربـاخوار    ي اسلام ي در كشورها  ي ربو يرواج بانكدار  صد سال اخير و   
 .شد مي نزديك آن يكس تر و كمشد شمرده ميبزرگ 

  رباي تحريم تدريجة نظريينقد و بررس

 بـر تأييـد     يدهد كه هـيچ قرينـه و شـاهد         يها نشان م   ربا و شأن نزول آن     هايهي آي بررس
منافـات    با آن نظريه   هاه اكثر آي  ي ربا نداريم بلكه تاريخ نزول و محتوا       ينظريه تحريم تديج  

 حكم تحـريم ربـا را بـه         يرابودن اج يتوجه به دو نكته، نظريه تدريج      توان با  يدارد، البته م  
كـن    گسترده بود و ريشه    يالعرب خيل ة در جزير  ياثبات رساند، نخست اينكه پديده رباخوار     

 هـا هرفتـه در آي ـ    كاره ب بيرهاي و مداوم داشت و دوم اينكه تع       يكردن آن نياز به مبارزه منطق     
 39 ادن آيـه  ي و بـا فرسـت     صورت دفع ـ رسد خداوند متعال ربا را به      ينظر م متفاوت است، به  

با    عمر پيامبر   و در پايان   كرد ديگر آن را تثبيت      هايه آي يسوره روم تحريم كرد سپس ط     
 دسـت برنداشـته     ي كه هنـوز از ربـاخوار      هايي سوره بقره با توبيخ مسلمان     هايهفرستادن آي 

 ديگـر بـا   ي پرداخت از سـو ي رباخواري و اخرويسو به تشريح عواقب دنيو  از يك  بودند،
  ).96 ـ 94: 1380موسويان، (كرد  توبه و بازگشت را بيان يها ، راهرباخوارانتوجيه ابطال 

بودن تحريم ربا مربوط به ثمرة اين بحـث اسـت،      نكتة مهم در بحث دفعي يا تدريجي      
اي ندارد چون مـا       بودن تشريع حرمت ربا باشيم براي عصر ما فايده        اگر معتقد به تدريجي   
هاي ربا نازل شده و حكم نهايي آن ابلاغ         رانجام همه آيه  كنيم كه س    در عصري زندگي مي   

شده است اما اگر بر اين باور باشيم كـه اصـل تحـريم دفعـي بـود و كيفيـت اجـراي آن                        
شـد در عـصر حاضـر هـم      شدن وضعيت اقتصادي و اجتماعي شديد مي    متناسب با فراهم  

عيت اقتـصادي و    توانيم از آن استفاده كنـيم و اجـراي حكـم ربـا را متناسـب بـا وض ـ                    مي
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  .اجتماعي جوامع تدريجي بدانيم

 هاي معاصر درباره ماهيت ربا ديدگاه
كه گذشت از حدود صد سال پيش با گسترش صـنعت بانكـداري بـه كـشورهاي                   چنان

هـاي بـانكي    وران مـسلمان و عالمـان دينـي بـراي توجيـه معاملـه             اسلامي برخي از انديشه   
ه كردند كه برخي از آنها هنوز هم طرفـداراني دارد  هاي خاصي درباره ماهيت ربا ارائ   ديدگاه

 .پردازيم ها مي در اين قسمت از مقاله با رعايت اختصار به نقد و بررسي اين ديدگاه

  بدهي  تمديد مدتياختصاص ربا به زياده برا. 1

ي در  ا صـورت مقالـه   خـود را ابتـدا بـه      يه  ي نظر رشيدرضا است، و    اين ديدگاه از   شروع
 آورده  سـلام الا  الربا و المعاملات في   ، در كتاب    سرانجام و   المنار تفسير سپس در    ،»المنار«ه  مجل
  :گويد ي م»ياأَيها الَّذِينَ آمنُوا لاَ تأَكُْلُوا الرِّبا أَضْعافاً مضَاعفَةً« در ذيل آيه يو .است

ه بقره بعـد   ربا در سوريهاآيه.  است كه درباره حرمت ربا نازل شديا  آيهنخستيناين آيه  «
 درباره ي كه طبري است ربايي جاهليمراد از ربا در اين آيه، ربا. از اين آيه نازل شده است

 يطلب ـ  يكـس  ي مردم در زمان جاهليت به اين صورت بود كـه وقت ـ           يرباخوار: گويد يآن م 
طلب را به تأخير انداز تا آن را اضـافه كـنم،            : گفت يرسيد، بدهكار م   يداشت و موعد آن م    

 . كرد ي بود كه خداوند در اسلام نه      »أضعافاً مضاعفة « يكردند و اين همان ربا     ينين م پس چ 
 با دوبرابر كردن مقـدار طلـب و افـزودن در            ي جاهل يربا: كند يمجاهد نيز از ابوزيد نقل م     

.  اسـت  ي تمديد مهلـت بـده     ي برا ي مربوط به گرفتن زياد    ي جاهل يپس ربا  .سن شتر بود  
 دينار بدهد 100كه ي توافق كنند، مثل اينقد قرض، دوطرف بر مبلغ عيبنابراين اگر در ابتدا

، شـود  يها شامل آن نم    كدام از اين نقل    دينار يا بيشتر يا كمتر به من بده؛ هيچ         110: و بگويد 
  .)116، 3: تا رشيدرضا، بي (»و رباي محرم قرآني نخواهد بود

  :گويد ي ربا در سوره بقره نيز ميهاهرشيدرضا درباره آي
 را در اختيـار     ي مـال  ي كـه كـس    ي مربوط به تمديد مهلت است و شـامل جـاي          ي جاهل يربا«

شود؛  ي، كم يا زياد به صاحب مال بپردازد، نم    يدهد تا با آن كار كند و سود        ي قرار م  يديگر
 ي جاهل ي كه ربا  يبرند، در حال   ي م سود است كه دو طرف از آن        يسودمند زيرا اين قرارداد  

 .)همان( » نداشتي از پرداخت بدهي جز ناتواني كه هيچ گناهكسي به زيان بدهكار بود؛

 نوشته است، همين استدلال ش عمرپايانكه در    الاسلام الربا و المعاملات في    در كتاب    يو
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  :گيرد  نتيجه ميكند و ي بيان ميرا با تفصيل بيشتر
 ندارد؛ زيرا در    يشود، اشكال  يل قرارداد شرط م   ي كه در آن مقدار سود در او       ا قرض با بهره  «

  .)137: همان (» اصل قرضي تمديد مدت بود، نه براي وجود سود براي جاهليربا
.  شيخ عبـدالوهاب قـرار گرفـت       مانند يبعد از رشيدرضا، اين نظريه مورد پذيرش محققان       

  .)251: تاامين، بي ( با تأثير از نظريه رشيد رضا، حكم كردند كه قرض با بهره، ربا نيستآنان

  ين ديدگاهنقد ا

 ي رشيدرضا كاف  يه ابطال نظر  ي، برا گذشت ي جاهل يربا  چند آنچه در بحث حقيقت     هر
 .كند ي را آشكارتر مي ويعااد ي، سستهاي ذيل نكته طرحامااست، 

هـا تمـسك      به يك دسـته از نقـل       فقط،  ي جاهل يرشيدرضا در مقام تبيين ماهيت ربا     . 1
 بر ايـن،  افزون كه يبيند، در حال ي م » ديد مهلت تم« باره را در  ي جاهل يكند و موضوع ربا    يم

 ي جـاهل  ي گذشت كه ربـا    يهيثم حجر ابن و   يراز ،يكيأهراس،  جصاصفراواني از    يها نقل
 ؛شد ي منيز در عقد قرض يدزيا شامل

، يهوديان و مسيحيان بودند     العرب  ةي در جزير  به اعتقاد مورخان، عامل رواج رباخوار     . 2
  ؛ در عقد قرض بودزيادي، گرفتن آمده كه در تورات و انجيل نيز نآنا رايج در ميان يو ربا
 كـه در تمـام جوامـع        يطـور  ، بـه  شـود شمرده مي ترين انواع ربا      از ساده  ي قرض يربا. 3
 ثروتمنـدان قـريش بـا      ي و  است كه بگوييم اعـراب جـاهل       يشگفت يجا.  مرسوم بود  يبشر

 ي نداشـتند ، از اين ربا اطلاع  گوناگونهاي  ملت با اقوام و     ي و اقتصاد  يوجود روابط بازرگان  
 ي بـرا  فقـط دادنـد و     يالحسنه م ـ  صورت قرض قرض را به  اصل  رحمت و شفقت    علت    بهيا  

  ؛گرفتند يتمديد مهلت ربا م
هاي صريح و روشن از شيعه و اهل سنت وجـود دارد كـه اشـتراط هـر نـوع                    روايت. 4

  .كنيم رد بسنده ميزياده در قرارداد قرض ربا است، براي نمونه به نقل دو مو
انـد     نقـل كـرده     فقيهان و محدثان فراواني از اهـل سـنت روايتـي را از پيـامبر اكـرم                

  :فرمود كه
  ).262، 5: 1413 و شوكاني، 681، 2: تا مالك، بي (»كل قرض جرّ منفعة فهو ربا«
  .» همراه داشته باشد ربا است يعني هر قرضي كه نفعي به«

،   هاي ديگري بـه همـين مـضمون نقـل شـده اسـت             وايت و ر  در شيعه نيز همين روايت    
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  : فرمودنقل كه در ضمن آن امام  روايتيحفص بن غياث از امام صادق
 »و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهـذا هـوالحرام                  ... «
  ).357 ،18: 1413عاملي، حر(
 قرض دهد و شـرط كنـد بيـشتر از آنچـه قـرض داده        ي فرد ا رباي حرام آن است كه     ام... «

  .»برگردانده شود، اين ربا حرام است
هاي ربا در تبيين ماهيت ربا اجمال يـا         بنابراين با فرض اينكه تاريخ صدر اسلام و آيه        

هايي بـا صـراحت تمـام، اشـتراط زيـاده در قـرارداد قـرض را                 ابهام داشته باشند، روايت   
دانند يكـي از منـابع فقـه      طور كه همه اهل تحقيق مي     د و همان  دانن  مصداق رباي حرام مي   

 .هاستاسلامي، روايت

  اختصاص ربا به زياده فاحش. 2

 يدار سرمايه ي مسلمانان و نفوذ تدريج    هاي تجاري   هاواخر قرن نوزدهم با گسترش رابط     
  بـين  هـاي فراوانـي     بحث ، در اين كشورها   ي غرب يها  و تأسيس بانك   ي اسلام يدر كشورها 
 ديگر، دربـاره    ي آن كشور از سو    يسو و عالمان دين    ها از يك    و صاحبان بانك   يدولت عثمان 

 كـم   يهـا  بودن بهـره  ي حكم به حلال    عالمان دربار عثمان   سرانجام،د كه   شربا و بهره مطرح     
 :دندكرد، اعلام شق صادر 1328 كه در دهم شوال سال يا دادند و در بيانيه

 كه اموال وديعه گذاشته شده در بانك، يا اموال قـرض گرفتـه              اند مشايخ اسلام مقرر داشته   «
جـا  آن  در يصـورت  شـود يـا بـه هـر        ي كه از بانك گرفته م ـ     يشده و برگردانده شده و مبالغ     

  .)21 :1985عبدالهادي،  (»  كم باشد، حلال استيها  كه با بهرهيماند، تا موقع يم
 يهـا  آمـده بـود و بانـك   پديد  يدر مصر بحران مالهاي دولت عثماني،   با تحول همزمان  

 تصميم گرفتند يـك شـركت       يگروه. كردند ي م يها خوددار  ي از دادن وام به مصر     يخارج
 يهـا  ايـن تـصميم بحـث     .  انجام دهد، تأسيس كننـد     ي پول هايهي كه با بهره اندك، معامل     مال

 ـ    ي سخنران يشيخ عبدالعزيز جاويش ط   . را ميان مسلمان برانگيخت   فراواني    يهـا ههـا و مقال
 در  يو.  فـاحش اسـت    يها  بهره ويژهده  كر ربا تحريم     اسم اسلام به  آنچهمدعي بود؛   متعدد  
 : چنين استدلال كردم1908اللّواء، در سال ه ي در مجلا مقاله

 ميزان بهره به چند برابـر اصـل         ،ي جاهل ي ربا  در  را تحريم كرد و    ي جاهل ي، اسلام ربا  اولاً«
هايي كه از امثال زيد بن اسلم گذشـت و            ب به نقل   وي براي اثبات اين مطل     .رسيد ي م يبده
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 .كرد دادند، استناد مي در آن گفته شده بود مبلغ بدهي را به دو برابر افزايش مي
، مطلق ربا حرام    »ياأَيها الَّذِينَ آمنُوا لاَ تأَكُْلُوا الرِّبا أَضْعافاً مضَاعفَةً       «ثانياً، با توجه به آيه شريفه       

 و ايـن وصـف       داشته باشـد   »أضعافاً مضاعفة « حرام شده است كه وصف       يرباينشده، بلكه   
  ).242 :تابدوي، بي (»دهد كه نرخ بهره فاحش باشد زماني رخ مي

اين نظريه مورد استقبال خيلي از دولتمردان و حقوقدانان كشورهاي اسلامي قرار گرفت             
در . شـود  لي از قوانين ديده مـي و در قوانين مدني كشورها وارد شد و تا به امروز نيز در خي    

 را غير از    )درصد12تا  (اين دلايل نرخ بهره معتدل        با استناد به  از حقوقدانان    يايران نيز برخ  
كننـدگان  از اشـتباه ارائـه   بدون ربا را يربا دانسته و تصويب قانون عمليات عمليات بانكدار      

  .)95 :1376ي، كاشان (دانند ي ميقانون در يكسان انگاشتن ربا و بهره ناش

  نقد اين ديدگاه

 دو برابر اصـل     ي مقدار زياد  ، در رباي جاهلي   هاي تاريخي   نقلمطابق برخي   لاً، گرچه   او
دهد  ي كامل نشان م   يها ي بررس امارسيد   ي م اصل ربا به چند برابر      ي بود يا بعد از مدت     يبده
 كـه   يطورهب. ود بهره معتدل ب   يها  نرخ ردها مو اغلب خاص بوده و در      ردهاي در مو  نرخآن  

-مطابق تحقيق . شدند گذاري در امور تجاري مي     تاجران عرب حاضر به استقراض براي سرمايه      

  .)214 ـ 212: 1965شريف، ( درصد بوده است 30 تا 20طور معمول بين  ها، نرخ بهره به
 يرسـاند بـرا    ي را به اثبات م    گفتهپيشخلاف ديدگاه   هاي ربا   ت و رواي  ها اغلب آيه  ثانياً،

  .كنيم ييك آيه و يك روايت بسنده منقل نمونه به 
  :فرمايد ي سوره بقره م279خداوند متعال در آيه 

  .» واِنْ تبُتمُ فَلَكمُ رؤوس اَموالِكمُ«
  .»ريد اصل مالتان را بگيريداگر از رباخواري توبه كرديد حق دا«

دانـد، اگـر     ل قرض داده شده مـي     كردن به اصل ما    بسندهدر اين آيه خداوند شرط توبه از ربا را          
توانيد اصـل مالتـان را     اگر از رباخواري توبه كرديد مي:فرمود  و معتدل ربا نبود خداوند مي     كمبهره  

 . بگيريدكمهمراه با بهره 

 :كند ي نقل مجعفر  بنيبن جعفر از برادرش موس  يعل
كند كه پنج    يشرط م  ويدهد و با     ي صد درهم م   ي كه به ديگر   پرسيدم ي مرد باره در وياز  «

حرعاملي،  (»  محض استياين همان ربا:  بپردازد؟ امام فرموديدرهم يا كمتر يا بيشتر به و
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1413 :18 ،359(.  
 .داند ي كمتر از آن را ربا مي گرفتن پنج درصد و حت طبق اين نقل امام

 اضعافاً«وصف  يم  يگو  همانند بسياري از مفسران مي     » مضاعفةً اضعافاً«ثالثاً، در تفسير آيه     
 خاصيت همه رباهاست، نرخ ربا هر چند پايين باشد در اثر تمديـد و تكـرار بـه                   »مضاعفةً

پس مقصود آيه اين نيست كه فقط رباهايي را تحريم كند           . رسد چند برابر اصل بدهي مي    
  درصـد  100 و بـا نـرخ بهـره بـيش از            ةً مضاعف اضعافاًصورت   كه نرخ آنها از همان ابتدا به      

اضـعافاً  «تر اگر مقصود آيـه وجـود        عبارت دقيق به. كند ه مطلق ربا را تحريم مي     است، بلك 
معناي آيه ملتزم شـد چـون كلمـه اضـعاف جمـع      توان به   در هر مرتبه باشد نمي     »مضاعفةً

ضعف است و اقلّ مرتبه جمع در عربي سه مرتبه است و از طرفي خود ضعف يعنـي دو                   
 600شود شش برابر يا بـه اصـطلاح امـروز             اف مي كم معناي اضع  برابر نتيجه اينكه دست   

 درصـد داده    600درصد و روشن است كه در طول تـاريخ هـيچ وقـت قرضـي بـا بهـرة                    
طور قطع تعبير قرآن تعبيـر كنـايي از نهايـت و           بنابراين به . شد تا قرآن از آن نهي كند        نمي

شود  انسان ميمواد مخدري كه باعث هلاكت «گويند  مقصد معامله است مثل جايي كه مي
شـود     مقصود آن است كه استفاده از مواد مخدر سرانجام به اينجا منتهي مي             »مصرف نكن 

  ).124: 1381بخش فرهنگي جامعه مدرسين، (

  هاي مصرفي اختصاص ربا به زياده در قرض. 3

هـاي توليـدي و تجـاري         هاي مـصرفي و قـرض       اقتصاددانان، قرض را به دو نوع قرض      
مصرفي قرضي است كه بـه هـدف تـأمين نيازهـاي مـصرفي قـرض                قرض  . كنند  تقسيم مي 

شود؛ مانند خانواري كه براي تهية غذا، لباس، هزينة درمان، تهيـة مـسكن و ماننـد آنهـا                     مي
گويند، قرضـي     گذاري نيز مي     قرض توليدي و تجاري كه به آن قرض سرمايه         .كند  قرض مي 

از جهت تأسيس، توسعه يا استمرار      است كه فعالان اقتصادي با هدف تأمين سرمايه مورد ني         
  .كنند فعاليت اقتصادي استقراض مي

آنان . اند دو نوع قرض تفكيك قائل شدهاي بين اينبرخي از عالمان ديني با استناد به ادله
هاي توليدي و     دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض       هاي مصرفي را حرام مي      گرفتن بهره در قرض   
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؛ 70: 1388؛ زرقا،   353: 1395، شلتوت،   116،  3: تابي: يدرضارش(دانند    تجاري را حرام نمي   
  .)28: 1383؛ صانعي، 433: 1377بجنوردي، 

صورت مبـسوط و در قالـب مقالـه مـستقل در مجلـه اقتـصاد                از آنجا كه اين ديدگاه به     
  ).35: 1384موسويان، (شود  مياسلامي آمده از تكرار آن خودداري شده و به آن ارجاع داده

  و بهرهرباوت ماهوي تفا. 4

ويـژه بهـره قراردادهـاي بـانكي      داري بـه  برخي از محققان براي توجيه بهره نظام سرمايه       
نژاد با ارائه دو نظريه در صدد تبيين          اند، دكتر غني    ادعاي تفاوت ماهوي بين ربا و بهره كرده       

انـد، بـا      ل كرده دو نظريه را به تدريج كام     از آنجا كه وي اين    . تفاوت ماهوي ربا و بهره است     
دو نظريه را با    عنوان بهره يا ربا منتشر شده، اين      نوشتة وي كه در كتابي به      استفاده از واپسين  
  .پردازيم كنيم آنگاه به بررسي آن مي تلخيص نقل مي

  بينيقابل پيشربا درآمد ثابت از پيش تعيين شده؛ بهره درآمد متغير غير. أ 

 نـه نـرخ   ،ع شده، بازده ثابت از پيش تعيين شـده اسـت     عنوان ربا ممنو  آنچه در اسلام به   
حال اگـر توجـه كنـيم كـه در نظـام            . شود صورتي كه در سود مطرح مي     ، به مشخص نا بازده

است، به   بر بازار رقابتي، بازدهي ثابت از پيش تعيين شدة سرمايه غيرممكن              مبتني اقتصادي
  .خواهيم برد   شوند، پي شده تا ربا و بهره يكسان تلقيباعثتفاهم بزرگي كه سوء

، يكي نرخ بهره واقعي و ديگري نرخ        وجود دارد جديد دو نوع نرخ بهره       در نظام اقتصادي  «
انـداز و از  سو نمايانگر ميل نهايي به پس   بهره اسمي، نرخ بهره واقعي به لحاظ نظري از يك         

ه در جـايي  نمايانگر بازدهي نهايي سرمايه است، يعني در نظام بـازار نـرخ بهـر              سوي ديگر 
برابـر   گـذاري  شود كه هزينه نهايي امساك از مصرف، با نفع نهايي ناشي از سرمايه           معين مي 

بيني  قابل پيشوجه از پيش  نظام بازار، به هيچ در،ها  قيمتهمه، مانند  واقعينرخ بهره. شود
امـا نـرخ     .يابـد  اند، تغيير مي   بيني عوامل مؤثر بر بازار، كه غيرقابل پيش       تحت تاثير   و ،نيست

 بـا   .شـود  مي  ميزان عرضه و تقاضاي پول اسمي معين       وسيلهبهبهره اسمي متغيري است كه      
هاي پولي قابل كنترل است، اما در هر صـورت          وسيله مقام وجود اينكه عرضه پول اسمي به     

گـذاري  تقاضا براي پول متاثر از متغيرهاي واقعي اقتصادي، ماننـد ميـزان بـازدهي سـرمايه               
بنابراين در نظام اقتصادي مبتني بر بـازار،        . وسيله هيچ مرجعي قابل كنترل نيست     است، و به  

. طـور دقيـق معـين كـرد     توان از پيش بـراي درازمـدت بـه        حتي نرخ بهره اسمي را هم نمي      
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و سـنتي    با اقتصاد معيشتي     هايفقط در جامعه  ) ربا(اين بازده ثابت از پيش تعيين شده        بنابر
هاي اي پولي در حاشيه فعاليت     كه روابط مبادله  علت اين ها به جامعهدر اين   . قابل تصور است  

اقتـصادي و كنـدي     علت بطيئ بودن تحرك اجتمـاعي و        صلي توليدي قرار دارند، و نيز به      ا
هاي نـسبي و سـطح عمـومي        هاي فني و تكنولوژيك، تغييرها در قيمت      بسيار فراوان تحول  

 كـه بـازدهي      در چنين شـرايطي اسـت       فقط .ها، حتي در درازمدت بسيار ناچيز است      قيمت
امـا در نظـام اقتـصادي       . كنـد  مي  خود را پيدا   يشود و ربا معنا     اسمي و واقعي پول يكي مي     

طور دائم در حال تغييرند، هـيچ       هاي نسبي به  ها و قيمت  بر بازار كه سطح عمومي قيمت     مبتني  
  ).14 :1384نژاد و موسويان، غني (»معامله مالي با بازده ثابت از پيش تعيين شده ممكن نيست

شده، فقط در اقتصادهاي معيشتي و ايستا كه          عنوان بازده ثابت از پيش تعيين     در نتيجه ربا به   
كنند قابل تصور است و ايـن تعريـف   هاي نسبي حتي در درازمدت تغيير نمي  در آنها قيمت  

هاي نسبي  وم قيمت شامل بهره سرمايه در نظام هاي اقتصادي جديد كه در اثر تغييرهاي مدا            
  ).20: همان(شود  در حال تغيير است نمي

  :هاي نويسنده پيداست اين نظريه مبتني بر سه محور اساسي استكه از عبارت چنان
ربايي كه در اسلام تحريم شده، عبارت است از بازده واقعي، ثابت از پيش تعيـين شـده                  . 1

  در حالي كه بهره بازده متغير و غيرقابل تعيين است؛
افتد كه بـراي مـدت        شده، فقط در اقتصادهايي اتفاق مي       بازده واقعي، ثابت از پيش تعيين     . 2

 هاي نسبي ثابت بمانند؛ها و قيمتزمان طولاني سطح عمومي قيمت

آوري و عـدم تغييـر        فقط در اقتصادهاي معيشتي و سنتي به جهـت عـدم پيـشرفت فـن              . 3
زمـان طـولاني ثابـت    بي بـراي مـدت  هـاي نـس    ها و قيمت    ها، سطح عمومي قيمت     سليقه
هـا، سـطح      آوري و تغييـر سـليقه       اما در اقتصادهاي جديد به جهت پيشرفت فن       . ماند  مي

 .صورت مداوم در حال تغيير هستندهاي نسبي به ها و قيمت عمومي قيمت

بنابراين ربا اختصاص به اقتصادهاي معيشتي و سنتي دارد و در اقتصادهاي جديد امكان              
 و آنچه در اقتصادهاي امروزي وجود دارد بهره است كه بازده متغير و غيرقابـل      تحقق ندارد 

  .بيني است، پس بين ربا و بهره تفاوت ماهوي وجود داردپيش

  نقد و بررسي نظريه

بـودن، وجـود    ها و فقه اسلامي در تعريف ربـا، قيـد ثابـت           ها، روايت اولاً، از ديدگاه آيه   
رارداد قرض، ربا است، چه آن زياده ثابت باشد يـا متغيـر،   ندارد، گرفتن هر نوع زيادي در ق   
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دارند كه اشتراط هـر  هاي صريح و روشني كه از شيعه و اهل سنت نقل شده بيان مي           روايت
  .كنيم نوع زياده در قرارداد قرض رباست، براي نمونه به نقل سه مورد بسنده مي

  :اند كه فرمود  نقل كرده مبر اكرمفقيهان و محدثان فراواني از اهل سنت روايتي را از پيا
  )262، 5: 1413؛ شوكاني، 681، 2: تا مالك، بي (»كل قرض جرّ منفعة فهو ربا«
  .»همراه داشته باشد ربا است هر قرضي كه نفعي به «

ماننـد  هاي ديگري به همين مضمون نقل شده است         در شيعه نيز همين روايت و روايت      
  :مار كه در آنها آمده استاسحاق بن ع  ود بن قيسايت محمرو

دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نكند؛ پس  هايي را قرض مي   كسي كه به ديگري درهم    «
دادن درهمـي،    قـرض برابركدام از شما در  هيچ.  بازگردانده شد بپذيرد  وياگر بهتر از آن به      

  ).11  ،357، 18: 1413حرعاملي، ( »سواري حيوان يا عارية چيزي را شرط نكند
  :گويد اسحاق بن عمار مي

:  دربـاره مـردي كـه بـه مـردي مـالي را قـرض داده، پرسـيدم                   بن جعفر   از امام موسي  «
پـردازد، از تـرس    دهنده مـي  كند و بخشي از سود را به قرض        گيرنده با آن مال كار مي       قرض

.  از قبل بين آنان شرطي بوده باشد       اينكه مبادا صاحب مال، مالش را پس بگيرد، بدون اينكه         
  ).3، 354، 18: همان( »مادامي كه براساس شرط نباشد، اشكالي ندارد:  فرمودامام

  .بنابراين اشتراط بازده در قرارداد قرض، اعم از اينكه ثابت باشد يا متغير ربا است
قتـصاد آن   پـرداز، ا  دهد بـرخلاف تـصور نظريـه        ثانياً، مطالعه تاريخ صدر اسلام نشان مي      
هاي نسبي نبوده است، بلكه اقتصاد آن زمان نيـز          زمان، با تورم صفر يا بدون تغيير در قيمت        

هـا و     هاي مرتبط با آن عصر با تغييرهاي قابل توجـه در سـطح عمـومي قيمـت                در اثر عامل  
  .كنيم براي توضيح به نقل چند اثر تاريخي بسنده مي. رو بودهاي نسبي روبه قيمت
  :كند نقل ميشيخ صدوق. 1

اي كـاش   : گفتـه شـد    ها افزايش يافت، به رسول خـدا        قيمت در زمان رسول خدا   «
رسـول   .كننـد  هـا افـزايش و كـاهش پيـدا مـي     براي كالاها قيمت تعيين كني، چرا كه قيمت     

خواهم خداوند را بـه بـدعتي ملاقـات كـنم كـه كـسي در آن بـر مـن                       نمي: فرمود خدا
ــشي ــدگان خــد  پي ــه اســت، بن ــد نگرفت ــد برخــي از برخــي اســتفاده كنن  »ا را آزاد بگذاري

  ).3، 3: 1403 صدوق،(
  :كند عمر بن شعيب نقل مي. 2

 ويزياد شد و قيمت شتر افزايش يافـت،  ) درهم و دينار (وبكر وقتي حجم پول     در زمان اب  «
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نـدي،  ه (»گـذاري كـرد   يه به ششصد تا هشت صد دينـار قيمـت         ارزش ديه را براي اهل قر     
1989 :6 ،553.(  

  :كند سعدي نقل ميابن. 3
در زمان عثمان حجم پول چنان زياد شـد كـه گـاهي كنيـزي بـه انـدازه وزن خـود پـول                        «

شـبه،  ابـن  (»رفتاسبي به صد هزار درهم و درخت خرمايي به هزار درهم فروش مي             نقره،
1410 :3 ،1021.(  

ش سـطح عمـومي   هاي گراني و افزاي در روايتي به تحليل اثرها و نتيجه امام صادق . 4
  :فرمايد ها پرداخته مي قيمت

شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانتداري از بين برود و               ها باعث مي    گراني قيمت «
  ).166، 5: 1401كليني،  (»مردم مسلمان در فشار قرار گيرند

  كه نشان )36 ـ 32: 1384 ، و موسويان  نژادغني(ها خيلي فراوان هستند     مانند اين روايت  
دهد اقتصاد صدر اسلام نيز اقتصاد تورمي بود و در آن اقتصاد نيز امكان بازده ثابت و از                    مي

شده قطعي وجود نداشت، پس آنچه در صدر اسلام به عنـوان ربـا تحـريم شـد                  پيش تعيين 
صـورت  اي كه امروزه بـه     اسمي مورد توافق طرفين نبود، يعني همان پديده        زيادهچيزي جز   

بنابراين هيچ تفاوتي از اين جهـت       . ردادهاي بانكداري متعارف رايج است    بهره اسمي در قرا   
  .بين ربا و بهره قراردادي نخواهد بود

   سرمايهصورتبهبهره بازدهي پول   واسطه مبادله؛صورتبهربا، عايدي پول . ب 

  :نژاد در رابطه با اين نظريه بيان مفصلي دارد كه خلاصه آن بدين قرار استدكتر غني
سرمايه نقش مهمـي در     . هاي اقتصادي به نيروي انساني متكي بود        جوامع سنتي فعاليت  در  «

رفت و  كار ميصورت واسطه مبادله كالاها و خدمات بهطور عمده به توليد نداشت و پول به    
هاي پولي كه در دست افراد معدودي قرار داشت، بـراي بـرآوردن               به همين جهت اندوخته   
شد و اين همان ربـا بـود كـه در اسـلام               اي بالايي قرض داده مي    ه  نيازهاي مصرفي، با نرخ   

هاي اقتصادي، عامل   شدن فعاليت با گذشت زمان و گسترش و تخصصي      . ممنوع شده است  
در نظام جديد، پول ديگر     . سرمايه نقش مهمي پيدا كرد و پول ماهيتي جديد به خود گرفت           

ه ذخيره سرمايه پيـدا كـرده اسـت و    تري در جايگا   فقط وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم      
بنابراين . گذاري را بر عهده دارد      انداز و سرمايه    نرخ بهره نقش كليدي تنظيم رابطه ميان پس       

در اقتصاد جديد، بهره حقي است كه از مشاركت سرمايه در بالابردن توان توليدي جامعـه،                
  ).13: همان (»شود ناشي مي
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  :گويد تطبيق آن در عرصه بانكداري پرداخته ميوي بعد از بيان مبناي كلي نظريه، به
ويـژه  انـداز، بـه   كاركرد اصلي بهره در يك نظام بانكداري عبـارت اسـت از هـدايت پـس               «

انـداز كننـده بـا امـساك از           پـس . گـذاري اندازهاي متوسط و كوچك، به سوي سـرمايه         پس
ــرمايه   ــشكيل ســرمايه و س ــي، امكــان ت ــصرف آن ــي م ــراهم م ــذاري را ف نتيجــه آورد و  گ

يعني امساك از مصرف آنـي  . گذاري عبارت است از بالارفتن بازدهي توليد در آينده        سرمايه
علت اينكـه مـدتي       اندازكننده به   شود و پس    هاي توليدي در آينده مي    باعث افزايش محصول  

خود را از مصرف محروم كرده، يعني هزينه فرصتي را از جهت مصرف متحمل شده است،                
در ايـن   . دارد  صـورت بهـره دريافـت مـي       ضـافي توليـد در آينـده را بـه         بخشي از بازدهي ا   

شود، بـديهي     چارچوب، بهره حقي است كه از مشاركت در بالابردن توان توليدي ناشي مي            
اندازهاي متوسط و كوچـك وجـود       طور عملي پس  است كه در اقتصاد سنتي معيشتي كه به       

. ت، تصور چنين سيستمي غيرممكن اسـت      گذاري نيس   ندارد و اساساً توليد مبتني بر سرمايه      
توان بهره بانكي را كه امكـان تحقـق آن در جوامـع             بنابراين به صِرف شباهت ظاهري، نمي     

  ).14 و 13: همان (»سنتي معيشتي ممتنع است با ربا در اين جوامع يكسان تلقي كرد
  :اين نظريه نيز بر چند محور اساسي مبتني است

يه نقش مهمي در توليد نداشت و پول فقط براي مبادله كالاها            هاي سنتي، سرما  در جامعه . 1
  رفت؛ كار ميو خدمات به

تـوجهي  انـداز قابـل   بودن سطح توليد و درآمد، پـس      هاي سنتي، به جهت پايين    در جامعه . 2
كـرد، در نتيجـه       گذاري تحقق پيدا نمي   گرفت و تقاضاي پول جهت سرمايه     صورت نمي 
 ؛اي وجود نداشت بازار سرمايه

صورت انحصاري در دست عدة معدودي بود       هاي پولي به    هاي سنتي، اندوخته  در جامعه . 3
 شد و اين همان ربا است؛ گذاري وام داده مي كه با نرخ بالايي در جهتي غير از سرمايه

 هاي مدرن، سرمايه نقش اساسي در توليد دارد و پول فقط وسيله مبادله نيست؛در جامعه. 4
هـا را بـه       گـذاري   اندازها و سرمايه  كننده پس  مدرن، بهره بانكي نقش تنظيم     هايدر جامعه . 5

انـداز از     شـود و گويـاي كميـابي پـس          وسيله سازوكار بازار تعيين مي    عهده دارد، بهره به   
 سو و بازدهي نهايي سرمايه از سوي ديگر است؛ يك

زايش توليـد آينـده     انداز با امساك از مصرف، باعث اف        هاي مدرن، صاحبان پس   در جامعه . 6
 .آيد دست ميپس بهره حقي است كه از مشاركت در بالابردن توان توليدي به. شوند مي

صورت واسطه مبادلـه اسـت،   هاي سنتي را كه عايدي پول به    توان رباي جامعه  بنابراين نمي 
  .با بهره اقتصادهاي پيشرفته كه از بازدهي سرمايه در توليد ناشي است يكسان انگاشت
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  و بررسي نظريهنقد 

پيش از ارزيابي محورهاي اساسي نظريه، توضيح اين نكته ضـرور اسـت كـه هـدف از                  
 سال پيش آن را تحـريم كـرد، بنـابراين           1400ها تبيين ربايي است كه اسلام         ارائه اين نظريه  

توان با مقايسه اقتصاد سنتي چند هزار سـال پـيش بـا اقتـصاد مـدرن امـروزي دربـاره                       نمي
رح در اقتـصاد صـدر اسـلام قـضاوت كـرد، و ايـن اشـتباه در ايـن نظريـه                      هاي مط ـ   مفهوم
  .افتاده است اتفاق

تنهـا مؤيـد    هاي تاريخي عصر تـشريع، نـه      گوييم؛ مطالعه   درباره محورهاي نظريه نيز مي    
طور كامل متفاوت   دهد، اعراب تاجر پيشه مكه و مدينه، نگاه به          نظريه نيست، بلكه نشان مي    

صورت سرمايه تجاري و ربا را      طرح شده، به پول داشتند، آنان پول را به        از آنچه در نظريه م    
دانستند و به همين مناسبت به صاحب پـول حـق             صورت هزينه فرصت از دست رفته مي      به
طور مثال، فخر رازي از مفسران قرن شـشم هجـري در              به. دادند مطالبه مازاد داشته باشد      مي

 »همانا داد وستد و تجارت مثل ربـا اسـت  «: گفتند با ميتبيين ديدگاه كساني كه در دفاع از ر       
  :گويد، مي)275، )2(بقره (

زمان طـولاني سـرمايه وي در اختيـار         دهد براي مدت    زماني كه كسي به تاجري قرض مي      «
داد   ماند و ربا در مقابل اين عمل است، چـون اگـر صـاحب سـرمايه قـرض نمـي                     تاجر مي 

كننـده قـرار داده و      پس حالا كه در اختيار قرض     . ببردتوانست با آن تجارت كند و سود          مي
هايي به صاحب مال بپردازد تا عوض اسـتفاده آن فـرد    كند، بايد درهم    وي از آن استفاده مي    

  ).87، 7: 1415فخر رازي،  (»از آن مال باشد
بـه  ) پـول (هاي ربا از مـال قـرض داده شـده           و در جهت همين ديدگاه است كه در آيه        

  : تعبير شده استعنوان سرمايه
  ).279، )2(بقره ( »وإِن تُبتُم فَلَكم رؤوس أمَوالِكم لاَ تَظْلمِونَ ولاَ تُظْلمَونَ«
  .»شود كنيد و نه بر شما ستم مي هاي شما از آن شماست نه ستم مي و اگر توبه كنيد، سرمايه«

صورت سرمايه و بـه ربـا       بنابراين اسلام در فضايي ربا را تحريم كرد كه مردم به پول به            
كردند و از اين جهت بين اقتـصاد صـدر            صورت بازدهي سرمايه و هزينه فرصت نگاه مي       به

صـورت  اسلام با اقتصاد مدرن امروزي تفاوتي نيست، يعني اسلام رباي قرضي را نـه فقـط بـه                 
 واقعي  گويي به نيازهاي  صورت بازدهي سرمايه نيز تحريم كرد و براي پاسخ        عايدي پول بلكه به   

  . كه در ادامه مقاله خواهد آمدراهكارهاي حقوقي ديگري مطرح كرد) براي تشكيل سرمايه(
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  هاي خصوصياختصاص ربا به بهره بانك. 5

هايي كه درباره ربا و بهره مطرح شده، نظريه اختصاص تحريم ربا به بهره                يكي از نظريه  
هـاي    مل بهره وام بانـك    هاي خصوصي و اشخاص حقيقي است و شا       ها و مؤسسه    وام بانك 

پردازان در مقاله مبسوطي بعـد از بيـان          يكي از اين نظريه    االله معرفت   آيت. شود  دولتي نمي 
  :گويد ادله تحريم ربا و قلمرو آن مي

پديد  اينها براي سودستاني يا سوددهي    . هاي دولتي را، نهاد استثماري شمرد       توان بانك   نمي«
تواند بـه كـار خـود         روند كه با اين نظام، مي       ه شمار مي  اند، بلكه ضرورت اجتماعي ب      نيامده

توان سـود   رو نمياز اين. دادن اقتصاد كشور نقش داشته باشند    ادامه دهند و در جهت سامان     
رباي حرام دانـست، زيـرا   ) المال استهاي دولتي كه سرمايه آن از بيت        البته بانك (بانكي را   

بـاره، وجـود      اند، در ايـن    لازم مساوي ربا ياد شده     آفرين ربا، كه  يك از پيامدهاي تباهي   هيچ
  ).149: 1379معرفت، (ندارد، همانند رباي خانواده كه در اساس ربا نيست 

  :گويد كند و مي وي در مقام استدلال به صحيحه زراره استناد مي
ليس بين الرجل و ولـده، و بينـه و بـين            «:  فرمود در صحيح زراره آمده است كه امام باقر       «
، 18: 1413حرعـاملي،    (»انمّا الربا فيما بينك و بين ما لاتملك       . ده، و لا بينه و بين اهله ربا       عب

يعني بين مرد و فرزندش، بين وي و غلامش و بين وي و همسرش ربا نيست، همانا ). 135
  .ربا بين تو و چيزي است كه مالك آن نيستي

است كـه در ذيـل صـحيحه زراره    جالب، علتي . اين روايت مورد اتفاق فتاوي فقيهان است  
 ربا در صورتي است كه طرف مورد معامله »انمّا الربا فيما بينك وبين ما لاتملك«: آمده است

در اختيـار و تـصرف تـو    ) شـود  شود، يا سود از آن برداشـت مـي       كه سود بر آن اضافه مي     (
ريك در  در زندگي خانوادگي، هر چه وجود دارد، در اختيار همه است و همگي ش ـ             . نباشد

رو، سودي كـه    از اين . آمده است   و در گذشته اين بيشتر به چشم مي       . زندگي جمعي هستند  
به يكي از افراد خانواده داده يا از وي گرفته شود، از محيط خانوادگي بيـرون نرفتـه، بهـره                    

شود و در حقيقت، در اختيار همه است و از اين كيسه بـه آن كيـسه، يـا از ايـن                      همگي مي 
  .يابد جيب ديگر انتقال ميجيب به آن
مقـصود، مـال طـرف معاملـه اسـت، نـه            .  در روايت، موصوله است    »ما«شوم كه     يادآور مي 

رو، اين تعليل، عام است و براي هر سه مورد استثنا           از اين .  شود »عبد«شخص، تا مربوط به     
مـت  گونه تخـصص از حر    آورده شده است و همين تعليل، موردهاي استثناي ياد شده را به           

سازد نه از باب تخصيص؛ زيرا ربا در صورتي است كه اين سـود را ديگـري                   ربا، خارج مي  
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تمام مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است، نه رباي           . ببرد و از اختيار سود دهنده خارج شود       
اي از سودهاي بانكي، كه سـرمايه       توانيم پي ببريم، پاره   از همين جاست كه مي    . مورد استثنا 

 كه حرمـت    ،يت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباي حرام             آن از ب  
  ).147: همان (»آن در كتاب و سنت قطعي است، بيرون است

  نقد و بررسي نظريه

  :اين نظريه بر چند محور اساسي مبتني است
  دهد؛ هاي دولتي مال دولت است و در واقع دولت به مردم وام مي منابع بانك. 1
  هاي دولتي وجود ندارد؛ هاي بانك هاي ربا، در بهره واميك از مفسده هيچ.2
 .شود هاي دولتي نيز مي هاي بانك هاي استثناي ربا، شامل بهره وامتعليل روايت. 3

  .يك صحيح نيستدهد كه هيچ مطالعه دقيق اين محورها نشان مي
هاي بـا   شوند، در واقع بانك صورت بانك دولتي تاسيس مي هايي كه امروزه به     اولاً؛ بانك 

هاي خـصوصي هـستند،    مديريت دولتي هستند، اما از جهت منابع و شيوه كار، همانند بانك    
هـاي خـصوصي منـابع اصـلي بانـك، متعلـق بـه                هـا نيـز هماننـد بانـك         يعني در اين بانك   

رسـد،    گذاران است و سرمايه دولت در بهترين وضعيت به ده درصد منابع بانـك مـي                 سپرده
هـاي    هاي خصوصي است، از يك طرف بـا طراحـي انـواع سـپرده               كار نيز شبيه بانك     شرو

صورت وام و اعتبار بـه      كنند سپس به    انداز و ثابت، وجوه مازاد مردم را جمع مي          جاري، پس 
رابطه حقوقي بانـك بـا مـشتريان نيـز هماننـد            . پردازند  گذاران مي   كنندگان و سرمايه    مصرف
رض با بهره است يعني در برابر اعطـاي وام و اعتبـار بهـره               هاي خصوصي، براساس ق     بانك
دارنـد بخـشي ديگـر را بـه           صورت سود بانك خودشان برمي    گيرند، بخشي از بهره را به       مي

هاي بهره اسـت    هاي دولتي با خصوصي در نرخ     فقط تفاوت بانك  . پردازند  گذاران مي سپرده
طور معمول نـرخ بهـره آنهـا در حـد     هاي دولتي بهبه اين بيان كه به جهت ريسك كم بانك       

منـابع آن از    (اما بانك دولتي به آن معنا كه در نظريه آمـده            . تر است يك تا دو در صد پايين     
امروزه، در اين جهان پهنـاور بـا        . ، فقط تصور ذهني است و وجود عيني ندارد        )دولت باشد 

هاي خود را     سرمايهشود كه دولت آن،       گوناگون اقتصادي، هيچ كشوري يافت نمي      هاينظام
صورت وام و اعتبار در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، بلكه جريان            به بانكي بسپارد تا به    

هـاي بـزرگ و زيربنـايي، از     ها براي اجـراي طـرح     برعكس است، در بيشتر كشورها، دولت     
  .كنندهاي گوناگون منابع بخش خصوصي را جذب مي راه
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توان حكم  هاي تحريم ربا، فقط زماني مي     ها و روايت  يهثانياً؛ با توجه به عموم و اطلاق آ       
صورت قطعـي احـراز كنـيم، ثانيـاً         بودن موردي كرد، كه اولاً علت تحريم ربا را به         به حلال 

صورت قطعي نشان دهيم كه آن علت در محل بحـث وجـود نـدارد و نظريـه از هـر دو                        به
هاي تحريم ربا چون    از حكمت ها به برخي    ها و روايت  گرچه برخي آيه  . جهت مشكل دارد  

يـك در مقـام     هيچ اند، اما    و اصطناع معروف اشاره كرده     بودن ربا، جلوگيري از تجارت    ظلم  
توان براساس آنها توسعه يا تضييقي در حكم ربـا            بيان علت تامة حكم نيستند در نتيجه نمي       

كند در بهـره وام      صورت علت تحريم مطرح مي    پرداز به افزون اينكه آنچه نظريه   . اعمال كرد 
بـودن ربـا و اينكـه       هاي دولتي نيز است، وي در بيان علت تحريم ربا در تشريح ظلـم               بانك

  :گويد قرآن به اين علت ربا را در رديف جنگ با خدا قرار داده است مي
در آيه شريفه رباخواري جنگ با خدا دانسته شده، زيرا رباخواري سـلامت جامعـه را بـه                   «

رباخواري فرصت انديشه و عمل     . كوبد  ازن اقتصادي كشور را درهم مي     اندازد و تو    خطر مي 
گيرد، وي پيوسته در اين انديشه است كه هـر چـه زودتـر، سـود                  مي) كارفرما(را از كارگر    

اي آزاد    رو، بـا انديـشه    از ايـن  . كلان رباخوار را فراهم سازد تا برايش دردسر فراهم نـسازد          
درآمـد  زند، چه بسا فكر نكرده به كارهاي كـم          ت مي شود و به هر كاري دس       وارد عمل نمي  

ويژه افراد ضعيف و نوپا، كه بـا شـتاب بـراي    دست زند و هستي خود را از دست بدهد، به  
آورند كه چندان سودآور نيست و چون سود          حفظ آبروي خود، گاهي به كارهايي روي مي       

ت دارند، بپردازند و رفته رفته      اي كه در دس     ثابت و مقرري بايد بپردازند، چه بسا، از سرمايه        
  ).127: همان (»خود را به نابودي بكشانند و هستي خود را تباه سازند

پـرداز مطـرح كـرده اسـت،        بر فرض قبول كنيم علت تحريم ربا همين است كـه نظريـه            
گفتـه در   هـاي دولتـي نـشود، اسـتدلال پـيش          وجود ندارد كه اين علت شامل بانـك        وجهي
ها نيز بـا قطـع نظـر از اينكـه منـابع آن بانـك        وجود دارد، در اين بانكهاي دولتي نيز   بانك

شـود و وي      گـذار داده مـي      صورت وام با بهره ثابت به سرمايه      هايي به متعلق به كيست، مبلغ   
موظف است در سررسـيدهاي مقـرر اصـل و فـرع آن را بپـردازد، بـا ايـن تفـاوت كـه در                         

تـر     نرخ بهره در حد يك تا دو درصد پايين         علتي كه گذشت ممكن است    هاي دولتي به   بانك
هاي دولتي نيز موجـود اسـت، چـون           اي كه براي ربا ذكر شد در بانك         باشد، بنابراين مفسده  

نظركنـد، بلكـه    هـاي خـود صـرف     بودن بانك به اين معنا نيست كـه بانـك از مطالبـه            دولتي
 ـ   هـاي خـصوصي در سررسـيد    هاي دولتي نيز همانند بانـك      بانك هـاي  ه روشهـاي مقـرر ب

هـاي خـصوصي و       پس از اين جهت بين بانك     . كنند  هاي خود را وصول مي    گوناگون مطالبه 
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  .دولتي فرقي نيست
شود، بـراي     هاي دولتي نمي    هاي استثناي ربا آمده، شامل بانك     ثالثاً، تعليلي كه در روايت    
  :پرداز به آن استناد كرده را ذكر كنيماي كه نظريه توضيح لازم است كل صحيحه

انمّا الربا  . ليس بين الرجل و ولده، و بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا                : جعفرعن ابي «
 فانهم مماليك،   :نعم، قلت : فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال     : قلت فيما بينك و بين ما لاتملك،     

ينك و بيـنهم    انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك، انت و غيرك فيهم سواء، فالذي ب             : فقال
  ).135، 18: 1413حرعاملي، ( »ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك

ميـان وي و غلامـش و        ميان مـرد و فرزنـدش،     : كند كه فرمود     نقل مي  زراره از امام باقر   «
. ميان وي و همسرش ربا نيست، همانا ربا بين تو و مـالي اسـت كـه تـو مالـك آن نيـستي                       

آنـان مماليـك    : گفـتم . ربـا اسـت   :  مشركان هم ربا نيـست؟ فرمـود       پس بين من و   : پرسيدم
تو به تنهائي مالك آنها نيستي، همانـا همـراه ديگـران مالـك هـستي، تـو و                : هستند؟ فرمود 

ديگران در آنها مساوي هستيد، پس آنچه تو و ديگران با هم شـريك هـستيد از موردهـاي                   
  .»تو و ديگري نيستاستثنا نيست، چون غلام تو مانند غلام مشترك بين 

مطابق اين تعليل، در موردهايي كه بين فرد با ديگري رابطـه مالكانـه وجـود دارد ماننـد         
رابطه انسان با غلامش، و در موردهايي كه شبيه روابط مالكانه است مانند رابطـه انـسان بـا                   

، 18: همـان (سـنان   حمـزه و ابـن    ي چون صحيحه ابن   يهافرزند و همسرش كه مطابق روايت     
تواند در حد نيـاز از امـوال          ، انسان مالك اموال آنها نيست، اما در موردهاي خاص مي          )262

يك از اين روابـط مالكانـه       آنان استفاده كند، در اين موردها ربا نيست، روشن است كه هيچ           
يا شبه مالكانه بين فرد و دولت وجود ندارد، به همين علت است كه هيچ روايت و حـديثي   

المال همانند اموال زن و فرزند تصرف       توانند در اموال بيت     د در مواقع نياز مي    نداريم كه افرا  
المـال  آنـان نـسبت بـه امـوال بيـت         . دهـد   ، سيره عملي مسلمانان متشرع نيز نشان مـي          كنند

پـرداز را مبنـي بـر         افزون بر اين، اگر هم استدلال نظريـه       . تر از اموال شخصي بودند    حساس
ت شبيه رابطه فرزندان با پدر خانواده است را بپذيريم، بـاز مـدعاي              اينكه رابطه مردم با دول    

كند، چرا كه هر فرد به تنهايي مالك اموال دولت نيـست بلكـه وي                 پرداز را اثبات نمي     نظريه
به همراه ديگر مسلمانان مالكند، در نتيجه به مقتضاي تعليلـي كـه در ذيـل صـحيحه زراره                    

  .دآمده، جزو مستثنيات ربا نخواهد بو
به همين مناسبت است كه در تاريخ صدر اسلام با اينكه در موردهـاي گونـاگوني نقـل                  
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يـك نقـل    المال قرض داده شـده امـا در هـيچ         شده كه براي امور تجاري و بازرگاني از بيت        
طـور مثـال، وارد شـده كـه عمـر خليفـه دوم مبلـغ                  اند بـه    نشده كه اين موردها با بهره بوده      

المـال  ر عتبه قرض داد تا با آن تجارت كند، ابوموسي اشعري از بيت            چهارهزار دينار به دخت   
به پسران عمر قرض داد تا با آن تجارت كننـد، در زمـان عمـر بـن عبـدالعزيز منـابع مـالي           

دادنـد امـا همـه اينهـا      المال آنقدر فراوان شد كه حتي به غيرمسلمانان قرض تجاري مي  بيت
خواستند از اين محل سود ببرند به جـاي           ايي كه مي  بدون بهره بود و جالب اينكه در مورده       

  ).443: 1381بخش فرهنگي جامعه مدرسين،(بستند  قرض، قرارداد مضاربه مي

  ضرورت اقتصادي ربا و بهره بانكي. 6

جزو مسلمات فقه است : گويند برخي در تجويز ربا و بهره بانكي راه ديگري پيموده، مي          
 احكـام اسـلامي     »الضرورات تبـيح المحظـورات    «دة  كه در مواقع ضرور و مشقت، طبق قاع       

  :فرمايدهاي متعدد قرآن ميكنند، خداوند متعال در آيه تخفيف پيدا مي
  ).78، )22(حج  (»ي الدينِ منْ حرَجٍٍما جعلَ علَيكُم فِِِ«
  .»خداوند در دين كار سنگين و سختي بر شما قرار نداد«
  ).286، )2(بقره  (» وسعهالا يكَلِّف االلهُ نفَْساً الاِ«
  .»كند خداوند، هيچ كس را بر بيش از تواناييش تكليف نمي«
»حيِمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهَليع ْادٍ فَلَا إِثملَا عاغٍ ورَ بَنْ اضْطُرَّ غي173، )2(ه بقر( »فَم(.  
ى نيـست، خـدا    گنـاه ي  و ود، در صورتى كه ستمگر و متجـاوز نباشـد بـر            ش ناچاركه  هر  «

  .»آمرزنده و مهربان است
اگر فرد محتاجي نيازش به شكلي بود كـه         : اندبر اين مطلب از صدر اسلام فتوا داده        فقيهان

شـود، و     شد، گرفتن قرض ربوي بـر وي جـايز مـي            به غير از راه قرض ربوي برآورده نمي       
ادي بـه عامـل     هـاي اقتـص     علت گسترش روابط توليدي و تجاري و نيـاز فعاليـت          امروزه به 

سرمايه، مسئله احتياج، از حد شخصي فراتر رفته و شكل اجتماعي به خـود گرفتـه اسـت،                  
تـر همـه   عبـارت دقيـق  امروزه از يك طرف كـشاورزي، صـنعت، تجـارت، خـدمات و بـه              

ها وابسته به عامـل سـرمايه اسـت، از طـرف ديگـر، صـاحبان                هاي اقتصادي جامعه   فعاليت
الحـسنه در اختيـار كـشاورزان،         صـورت قـرض    خـود را بـه     سرمايه حاضر نيستند سـرمايه    

علت تحـريم ربـا، فعـالان       صنعتگران، تجار و ديگر فعالان اقتصادي قرار دهند، حال اگر به          
تنها زندگي خـود آنـان مختـل        دست آورند، نه  اقتصادي نتوانند سرمايه مورد نياز خود را به       
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مانـد    از رشد و توسعه اقتصادي باز مي      كند و     شود بلكه كل اقتصاد كشور مشكل پيدا مي         مي
ــي  ــن م ــشان    و نتيجــه اي ــره زندگي ــاي روزم ــامين نيازه ــي در ت ــسلمانان، حت ــه م شــود ك

وقـت چنـين وضـعيتي را       كشورهاي بيگانه شوند و روشن است كه خداونـد هـيچ           نيازمند
علـت وجـود ضـرورت اقتـصادي،        توان گفت كه در عصر حاضر، به        دوست ندارد، پس مي   

طـور كـه در موردهـاي ضـرور، ديگـر محرمـات حـلال             شود، همان   رداشته مي حرمت ربا ب  
  ).13: تابدوي، بي(شوند  مي

  بررسي نظريه نقد و

گرچه اصل تخفيف در احكام اسلام در مواقع ضرور و مشقت مسلم است اما اين بـدان   
ط و  معنا نيست كه به هر مناسبتي احكام شرع را كنار بگذاريم بلكه اصل تخفيف تابع ضواب               

  :ها ذكر شده است، مهمترين آنها عبارتند ازها و روايتمقرراتي است كه در آيه

  انحصار راه خروج از ضرورت، در راه حرام. 1
يكي از ضوابط تخفيف، اين است كه حل مشكل و خروج از ضرورت، منحصر به مورد 

ل، نوبت به راه    هاي حلا   حل باشد، با وجود راه    حرام باشد، اما اگر براي حل مشكل چند راه        
رسد، براي مثال، كسي كه تشنه است و تشنگي هم به حدي اسـت كـه وي را در                     حرام نمي 

شود، كه هيچ مايع حلالـي        آستانه هلاكت قرار داده است، زماني به نوشيدن شراب مجاز مي          
طور است اگر هيچ راهكاري جز ربا و بانكداري ربوي بـراي            در مسئله ربا نيز همين    . نباشد
هاي مفيد و مولد نبود، ادعاي جواز ربـا در جايگـاه              ها و تبديل آنها به سرمايه       ز سرمايه تجهي

هاي گوناگون براي تجهيـز     ضرور اجتماعي و اقتصادي جا داشت، اما اگر در كنار ربا روش           
از بـاب ضـرور بـه        تـوان هاي اقتصادي باشد، نمي   ها و هدايت آنها به سوي فعاليت        سرمايه

تواننـد   دهد كه مـسلمانان مـي   مطالعه قراردادهاي مجاز شرعي نشان مي  . حكم كرد  جواز ربا 
الحسنه از قراردادهاي انتفاعي ديگري چـون شـركت، مـضاربه، بيـع               افزون بر قرارداد قرض   

طـور كـه در     اي خود را تامين كنند، همـان      استفاده كرده و نيازهاي سرمايه    ... نسيه، سلف و    
) بهـره (هاي مالي اعتباري بدون ربا      ها و مؤسسه    راه بانك توانند از     سطح روابط اجتماعي مي   

  ).116: 1383موسويان، (شوند استفاده كنند  كه بر اساس قراردادهاي شرعي طراحي مي
توان ادعاي تجـويز ربـا از بـاب ضـرورت كـرد،               هايي نمي   بنابراين با وجود چنين بانك    
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تنها عامل پيـشرفت     مبتني بر بهره را نه     ويژه اينكه امروزه خيلي از اقتصاددانان، نظام بانكي         به
كه به جاي نظام بهره از نظام مالي اسلامي كه براساس           دانند بلكه بر اين باورند كه چنان        نمي

تـري  اند استفاده شود، رشد و توسعه اقتصادي بهتر و عادلانه           هاي واقعي طراحي شده   معامله
  ).110ـ91: همان(را شاهد خواهيم بود 

  ت به حد مشقترسيدن ضرور. 2
توان حكم شرعي را كنار گذاشت، براي مثـال، وضـو در زمـستان،                براي هر سختي نمي   

قـدر  روزه در تابستان، مسافرت براي حج، همه همراه با سختي اسـت، امـا ايـن سـختي آن                  
شدن تكليف، لازم است سختي     نيست كه به سبب آنها تكليف ساقط شود، بلكه براي ساقط          

تواننـد تحمـل      طور متعارف مردم چنين مشقتي را نمـي       اي كه به    گونهبه حد مشقت برسد به    
در بحث ربا نيز بايد احتياج به وام ربوي به اين حد برسد تا از باب ضرورت، حرمت                  . كنند

هـاي عروسـي، عـزا، خريـد        آن برداشته شود، براي مثال، امروزه مردم بـراي تـامين هزينـه            
هـاي تفريحـي و رفـاهي يـا بـراي توسـعه             خودروي مناسب، خريد منزل مناسب، مسافرت     

گيرند در حالي كه براسـاس مـوازين          هاي اقتصادي به اسم ضرورت قرض ربوي مي       فعاليت
شـوند،    هاي ضرور كه حرام الاهي را حلال كند شـمرده نمـي           شرعي اين موردها از مصداق    

ر باشـد   اش در خط  بلي اگر شخص چنان گرفتار شود كه جان، مال يا آبروي وي يا خانواده             
  .شود و هيچ راهي جز قرض ربوي نباشد گرفتن قرض ربوي بر وي حلال مي

  تخفيف به مقدار ضرورت. 3
طـور مثـال،      هاي شرع، تخفيف در حكم شرع در حد رفع ضرور است، بـه            مطابق آموزه 

تواند نشسته نماز بخواند، حق ندارد خوابيده بخواند، يا كسي كه با چند جرعـه   كسي كه مي 
تواند سير شراب بخورد، در مسئله ربا نيز اگر قـرار باشـد از     واند زنده بماند نمي   ت  شراب مي 

شود نـه اينكـه بـه بهانـه ضـرورت             باب ضرورت حلال شود فقط در حد ضرور حلال مي         
هاي گوناگون اقتصادي يا توسعه امور رفاهي زندگي        هاي چند صد ميليوني براي فعاليت       وام

تري در نظـر دارد كـه همـان           هاي سالم   ع مقدس اسلام راه   گرفته شود، براي اين موردها شر     
  .هاي مباح استمعامله
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  دهندهگيرنده نه قرضحليت ربا براي قرض. 4
شود اما بـراي   انسان براي دادن ربا مضطر مي   گرفتن ربا با دادن ربا يكسان نيست، گاهي       

ردي غني است كه    طور معمول ف  آيد، چون گيرنده ربا به      گرفتن ربا هيچ اضطراري پيش نمي     
گيرد، پس هيچ حاجت و ضرورتي نيست كه فرد غني را           با دادن مال زايد بر نيازش، ربا مي       

الحسنه يـا يكـي    تواند از راه اعطاي قرض      كند، بلكه وي مي     كردن حرام خدا مضطر   به حلال 
  .هاي مشروع مشكل فرد نيازمند را حل كنداز معامله

  يهاي واقعحل مشروع؛ معاملهراه. 7

دهد كه دين اسـلام، در كنـار          ها نشان مي  هاي ناظر به باب معامله    ها و روايت  مطالعه آيه 
  :هاي ذيل را مجاز شمرده استگانه معامله تحريم ربا انواع سه

ها انواع   دين اسلام به جهت توجه به بعد انساني و معنوي انسان :قراردادهاي غيرانتفاعي . أ
الحسنه را مجـاز و       تفاعي چون هبه، صدقه، عاريه و قرض      گوناگوني از قراردادهاي غيران   

  مورد ترغيب جدي قرار داده است؛
-ها و روايت  هايي كه مطابق آيه    گروه دوم از معامله    :قراردادهاي انتفاعي با سود معين    . ب

اي با سود معين هستند؛ قراردادهـايي ماننـد           اند، قراردادهاي مبادله    ها، مجاز شمرده شده   
ع نسيه، سلف، بيع دين، اجاره، جعاله كه نرخ سود در آنهـا معـين و از پـيش                   بيع نقد، بي  

  شده است؛ تعيين
بـا نـرخ سـود      هاي مـشاركتي     گروه سوم، معامله   :قراردادهاي انتفاعي با سود انتظاري    . ج

قراردادهايي چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات كه در آنها دو يـا             . انتظاري هستند 
شوند و    اقتصادي مي ها يا با تركيب كار و سرمايه وارد فعاليت            سرمايهچند نفر با تركيب     

  .كنند انتظار سود دارند و در پايان سال مالي، سود حاصله را با هم تقسيم مي
البتــه قراردادهــاي مجــاز ديگــري چــون صــلح و وكالــت وجــود دارنــد كــه ماهيــت  

كنـار ايـن قراردادهـا،      . گيرندتوانند در هر يك از سه گروه جاي           پذيري دارند و مي     انعطاف
اسلام فعاليت مستقيم اقتصادي را نيز مجاز شمرده و در موردهاي فراواني به آن ترغيـب و                 

  .تشويق كرده است
هاي نـاظر بـه حكمـت تحـريم ربـا نيـز گـستردگي مطالـب                 ها و روايت  مراجعه به آيه  

بـا، كنـار حرمـت ربـا،        هـاي تحـريم ر    رساند به اين بيان كه در برخي از آيه          گفته را مي    پيش
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  :تشويق به انفاق و صدقه مطرح است
  ).276، )2(بقره  (»يمحقُ اللَّه الرِّبا ويربِْي الصدقَات«

  :شود ت بيع كه از عقدهاي با بازده معين است مطرح مي، حليّهاو در برخي از آيه
»رَّمحو عيْالب لَّ اللَّهأَحا و275 :همان (»الرِّب.(  

 ،12: 1413عـاملي،   حر(الحسنه    ريم ربا، تشويق به قرض     نيز در كتاب تح    هايير روايت د
اين ؛ بنـابر  )430 :همـان (كار مطرح شده اسـت      وها و كسب    و ترغيب به انواع تجارت    ) 425
 بهـره   گرفتن يا الغـاي    مقدس اسلام از تحريم ربا ناديده      توان نتيجه گرفت كه هدف دين       مي

اي و  در قالـب انـواع قراردادهـاي مبادلـه        ا كه اسلام اين بهره را       واقعي و طبيعي نيست، چر    
 در قرارداد قـرض كـه از نظـر اسـلام قـراردادي خيرخواهانـه و                 فقطپذيرد و   مشاركتي مي 

  و هاهگسترش معامل   هدف اسلام از تحريم ربا     ،ايثارگرانه است قبول ندارد، به عبارت ديگر      
  :هاي ذيل بوده است فعاليت

  الحسنه؛ اع روابط خيرخواهانه چون انفاقات، صدقات، اوقاف و قرضگسترش انو. 1
  اي چون بيع، اجاره، جعاله و سلف؛ هاي مبادلهگسترش انواع معامله. 2
  ها چون شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛ گسترش انواع مشاركت. 3
  .هاي مستقيم اقتصادي ها و فعاليت گذاري گسترش سرمايه. 4
هـاي     برخي از قراردادها چون قراردادهـاي خيرخواهانـه و فعاليـت            به  گرچه  اسلام دين

نـدارد و   دربـاره آنهـا      هيچ الـزام و دسـتوري         اما كند،  مستقيم اقتصادي تشويق و ترغيب مي     
كـه سـيرة عملـي        گـذارد؛ چنـان      مجاز، آزاد مي   هاينان را در چارچوب احكام معامله     مسلما

اش   هـا وسـليقه     و هر كس متناسب با توانـايي      ت  مسلمانان نيز در طول تاريخ چنين بوده اس       
در اين عصر و زمـان نيـز هـر          گزيد؛ بنابراين،     هاي چهارگانه را برمي      يا تركيبي از روش    يك

اقـدام كنـد، و      تواند با استفاده از انواع قراردادهـاي مجـاز بـه فعاليـت            اي مي فرد و موسسه  
بـازار سـرمايه اسـلامي نـشان        تجربه بيش از سي سال بانكداري اسلامي و بيش از ده سال             

هـاي اسـلامي    هاي فـردي از معاملـه     دادن فعاليت توان براي سامان  گونه كه مي  دهد همان   مي
  ).1386موسويان، ( گرفت  هاي جمعي نيز بهرهدادن فعاليتتوان براي ساماناستفاده كرد مي

  گيريبندي و نتيجهجمع
   شدت تمام تحريم شده است؛ويژه اسلام باربا در تمام اديان الاهي به. 1
رباي قرضي؛ اشتراط زياده    . شود ربا به دو نوع رباي قرضي و رباي معاملي تقسيم مي          . 2
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در قرارداد قرض و رباي معاملي مبادله كالاهاي مكيل و موزون به همجنس همراه با زيادي                
 گويند؛ يك طرف را مي

واقعي، كه بازدهي عامل سرمايه در در اقتصاد دو نوع بهره وجود دارد، بهره طبيعي يا . 3
فعاليت اقتصادي است كه ارتباطي به ربا ندارد، دوم، بهره قراردادي، درآمـدي كـه صـاحب                 

كنـد، اگـر      سرمايه در قراردادهاي رسمي، در برابر واگذاري سرمايه خود به غير، مطالبه مـي             
 بهره قراردادي در قرارداد قرض باشد با ربا يكي خواهد بود؛

يفيت تحريم ربا مفسران اختلاف دارند، برخي اصل تحريم را و برخـي اجـراي               در ك . 4
 تر است؛ دانند، با توجه به شواهد نظر دوم قوي حكم حرمت را تدريجي مي

 به گرفتن زيادي بـراي تمديـد مـدت بـدهي اختـصاص              رباي محرمّ از ديدگاه قرآن    . 5
 شود؛ ندارد، و شامل زياده براي قرض هم مي

اختـصاص نـدارد و شـامل نـرخ      هاي فاحش م از ديدگاه قرآن به نرخ بهره      رباي محرّ  .6
 شود؛هاي كم نيز مي بهره

هاي مصرفي اختصاص ندارد و شامل بهـره          رباي محرمّ از ديدگاه قرآن به بهره قرض       . 7
 شود؛ نيز مي) توليدي و تجاري(گذاري  هاي سرمايه قرض

 يست و هر دو مشمول رباست؛هاي خصوصي و دولتي ن تفاوتي بين بهره بانك. 8

با توجه به امكان طراحي بانكداري بدون ربا و ابزارهاي مالي بـدون ربـا، اسـتفاده از                . 9
 بانكداري و ابزارهاي مالي ربوي از باب اضطرار هيچ توجيه شرعي ندارد؛

هـاي مـالي بـا        دادن نيازهاي مـالي مـردم انـواعي از قـرارداد          دين اسلام براي سامان   . 10
توان با استفاده از اين قراردادهاي مـشروع و         هاي گوناگون را مجاز شمرده است، مي      كاركرد

 بـدون   ابزارهاي مـالي   هاي مالي اعتباري و   ها، مؤسسه   طراحي نهادهاي اقتصادي چون بانك    
  .، متناسب با وضعيت جامعه، همه نيازهاي واقعي را پاسخ دادربا
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